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تازه های داستان
دودی از خاکستر

تازه ترین رمان منتشرشده محمدرحیم اخوت «عذاب یا هفت خان 
ــر  ــط نش ــالی انتظار، به تازگی توس زندگی» نام دارد که بعد از چندس
ــت. اخوت این رمان را در هفت خان نوشته که  ــر شده اس آگاه منتش
ــک از آنها عبارتند از: خان اول: کودکی و نوجوانی، خان  عناوین هری
ــتقلال، خان چهارم: خویشکاری، خان  ــوم: اس دوم: جوانی، خان س
پنجم: هجران، خان ششم: اندیشه های مرگ و خان هفتم: تسلیم. 

ــروع رمان، مخاطب را خطاب  اخوت با ترفندی جالب پیش از ش
ــتان های پرماجرا  ــته: «خواننده ارجمند! اگر به داس قرار داده و نوش
علاقه دارید، بهتر است از خواندن این کتاب صرفِ نظر کنید. ماجرای 
ــت  ــت: سرگذش ــک زندگی کاملا معمولی و بی ماجراس ــن رمان ی ای
ــه دنیا  ــتایی کوچک ب ــش در روس ــال پی ــت که هفتاد س ــردی اس م
ــربازی و  ــهر رفته، پس از خدمت س آمده، برای ادامه تحصیل به ش
ــگاه، کارمند شده و بعد از بازنشستگی، با همسرش به روستای  دانش
ــت. همین». خطاب قراردادن خواننده پیش  ــته اس زادگاهش برگش
ــطر و تأکید بر اینکه در این  ــروع رمان و لودادن قصه در چند س از ش
ــت، شاید تأکیدی بر این هم  ــتان های پرماجرا نیس رمان خبری از داس
ــت و روایت این رمان  ــور این رمان نیس ــد که قصه پرماجرا، مح باش

چیزی بیشتر از این است. رمان با روایت سوم شخص شروع می شود 
ــت شخصیت قصه به خانه پدری اش می دهد: «حالا  و خبر از بازگش
ــغولی هاش رها  ــد که شهر را با تمام دل مش ــالی می ش دیگر پنج س
ــته بود به خانه کهنه پر  از  خاطره و یادگارهایی که  کرده بود و برگش
حس هایی رنگارنگ، مخصوصا اندوهی تلخ و درعین حال شیرین را 
ــته بود به خانه پدری. به خانه ای که  در دلش برمی انگیخت. برگش
هفتادسال پیش در آن به دنیا آمده بود و چهارده سال از خردسالی 
و کودکی اش را اینجا گذرانده بود. برگشته بود، آمده بود به خانه ای 
که در آن به دنیا آمده بود تا همین جا از دنیا برود. وقتی آمده بودند 
اینجا ابدا به فکر مردن و ازدنیا رفتن نبود. فقط می خواست پیری اش 
ــت  ــروصدا بگذراند. آن اوایل قصد نداش ــی آرام و بی س را در محیط
ــری بزند به آن خانه ای که  ــود. می خواست فقط س اینجا ماندگار ش
یادگار پدرش بود و چندسالی بود که متروک افتاده بود. کنار قلعه ای 
ــه تقریبا چیزی از آن باقی نمانده بود. قلعه یادگار پدربزرگش بود  ک
و حالا جز چند دیوار مرتفع گِلی و اتاقک های بی سقف و چند راه پله 
و ایوان و حیاط، چیزی از آن باقی نبود. حیاطِ وسط قلعه را گیاهان 
خودرو پوشانده و در سایه درخت های بی بروبار خفته بود. بااین حال 
ــایه ها»،  ــت...» «نام ها و س ــه اش خاطره ها داش ــه و زاوی از هر گوش
ــق» و...، ازجمله آثار  ــی مانده ها»، «تعلی ــرگردان ما»، «باق «نیمه س

اخوت اند که پیش تر منتشر شده بودند. 
از خودنوشتن

«از نوشتن»، عنوان کتابی است از فرشته مولوی که این روزها در 
ــر آگاه به چاپ رسیده است. این کتاب در سه بخش تدوین شده  نش
ــت.  ــی درباره موضوعات مختلف آمده اس ــر بخش متن های و در ه
نویسنده در یادداشت ابتدایی اش درباره این کتاب نوشته: «هریک از 
ــته های آمده در این کتاب –مانند و همراه با نوشته هایی نیامده  نوش
از جبر و ترسِ ایرادِ مجوزی- به زمانی و به شیوه ای دستاورد مشقِ 
ــتن در ژانرهای گوناگون و با هدف های  ــیدن و نوش درنگیدن، اندیش
دیگرگونه بوده است. جستارهای بخش یکم، پایه و مایه درس های 
ــتادانی در چند دوره ناپیوسته در تورنتو  کارگاهی نگارش ادبی نااس
ــا نواختی نزدیک به  ــت که گاه نحو و نیز لحن ی ــد. همین اس بوده ان
ــته گاه رگه و رنگی  ــی پیوس ــاید در خوانش گفتار دارند. همچنین ش
ــود. درهرحال، هم بر پایه باورم  ــد و تکرار در آنها دیده می ش از تأکی
ــواس  ــرای پرهیز از وس ــته و هم ب ــخ بر نوش ــت مُهر تاری ــه اهمی ب
ــت ها،  ــش دوم یادداش ــرده ام. بخ ــه پیرایش نب ــتی ب ویرایش، دس
ــت های وبلاگی و نیز نوشته هایی در پاسخ به پرسش و پیشنهاد  پُس
ــته از  ــت این دس روزنامه نگاران ادبی را دربرمی گیرد. ناگفته پیداس
ــت خود، دایره موضوعیِ گسترده ای دارند. در  ــته ها بنابه سرش نوش
ــده که در هر  ــتار از جنس نقد و نظر آم ــوم، نیز چند جس ــش س بخ
ــتاویز درنگ بر اثری یا صاحب اثری، پیچ وخمی از نوشتن  یک، به دس

پررنگ و برجسته می شود. بازه زمانی این نوشته ها کم وبیش هفت 
سال، میان ۸۵ تا ۹۱، است». در بخشی از متن «جستار هم چون فرم 
ادبی» از بخش اول کتاب می خوانیم: «گرچه دست کم صدسالی از 
ــنایی و آمیختگی همه جانبه و روزمره با فرهنگ غربی می گذرد،  آش
ــرد واژه ها و  ــه ای دقت در کارب ــان حرف ــوز در میان فارسی نویس هن
ــاندن کارآمد  ــی برای رس ــا، پرهیز از ابهام و روشن نویس اصطلاح ه
ــده  ــتن بدل نش ــوم و معنا به خواننده، به اصلی از اصول نوش مفه
ــت. منظور من از «فارسی نویس حرفه ای» در اینجا هر آن  کسی  اس
ــت به قلم می برد تا  ــتانی، دس ــت که برکنار از خیال پروری داس اس
ــی را به خواننده ای  ــا رأی یا رویداد و تجربه ای عین ــام یا مفهوم ی پی
بیرون از دایره آشناهای شخصی خود برساند، خواه از این کار مزدی 
مادی نصیب اش بشود و خواه نه. ما در فارسی کلمه «نویسنده» را 
می توانیم به معنای عام به کار ببریم و آن را دربرگیرنده همه کسانی 
ــه کاری خیالی می آفرینند (چون  ــند؛ چه آنان ک بدانیم که می نویس
شاعر یا داستان نویس یا نمایشنامه نویس و از این دست) و چه آنان 
ــه، این واژه پیش  ــم می زنند. بااین هم ــه در چارچوب واقعیت قل ک
ــن می آورد و به  ــتان نویس را به ذه ــش از هرچیز، معنای داس و بی
ــن  ــام دارد، مگر آنکه متن معنای دقیق آن را روش ــود ابه خودی خ
ــنده»، عام تر  ــنجش با «نویس ــی نویس حرفه ای» در س ــد. «فارس کن
ــف و تحدید دارد.  ــم نیاز به تعری ــت؛ اما این ه ــن تر اس و کمی روش
ــتان و  ــنده ها جز آفرینندگان داس ــتره آن در گزاره بالا همه نویس گس
ــعر و نمایش را دربرمی گیرد؛ از ناقدان گرفته تا روزنامه نگاران، تا  ش
ــان». پیش از این چندین رمان، مجموعه  پژوهش گران و وبلاگ نویس

داستان و ترجمه از فرشته مولوی منتشر شده بود. 

عطف كتاب

بیانیه ضدجنگ امیل  زولا
ــوان  عن ــیاب»،  آس ــه  ب ــه  «حمل
ــه  ک زولا  ــل  امی از  ــت  اس ــتانی  داس
ــیروس ذکاء در  ــی با ترجمه س به تازگ
ــیده  ــر فرهنگ جاوید به چاپ رس نش
است. امیل زولا از نویسندگان مطرح 
و کلاسیک ادبیات فرانسه است که در 
ــال ۱۸۴۰ در پاریس متولد شد. زولا  س
را بیش از هرچیز با مکتب ناتورالیسم 
ــواده  «خان ــای  کتاب ه ــه  مجموع و 
ــند. زولا در  ــاکار» می شناس ــن م روگ
ــن رمان را  ــرح کلی ای ــال ۱۸۶۸ ط س
آماده کرد و در ۲۰ کتاب سیر تحولات 
ــه این خانواده را تصویر کرد.  مربوط ب
ــرح ماجراها  ــن کتاب ها در اصل ش ای
ــواده ای  اجتماعی خان ــت  و سرگذش
ــوری دوم  ــه در دوران امپرات ــت ک اس
ــد. زولا در  ــی می کردن ــه زندگ فرانس
ــر آثارش، به  ــن مجموعه و نیز دیگ ای
ــی و اقتصادی  ــیر تحولات اجتماع س
ــی از  ــه و در برخ در آن دوره پرداخت
ــی کارگران  ــارش به وضعیت زندگ آث
ــازی در  ــرمایه و بورس ب ــلط س و تس
ــت.  ــرمایه داری پرداخته اس ــام س نظ
ــتانی از  ــیاب» داس ــا «حمله به آس ام
ــار در مجموعه  ــه اولین ب ــت ک زولاس
ــتانی با عنوان «شب های مدان»  داس
ــیروس ذکاء در  ــید. س ــاپ رس ــه چ ب
ــاره این مجموعه و  مقدمه کتاب درب
ــار آن نوشته: «در همین  ماجرای انتش
زمان عده ای از نویسندگان جوان پیرو 
ــم (طبیعت گرایی)  ــب ناتورالیس مکت
ــل زولا گرد آمده بودند  در اطراف امی
ــی او در قصبه مدان  ــه ییلاق و در خان
ــدند. این  ــک پاریس جمع می ش نزدی
ــزم کردند کتابی  ــش نفری ع حلقه ش
ــدان و زیرنظر زولا  ــب های م به نام ش
ــامل شش داستان  ــر کنند که ش منتش
کوتاه درباره جنگ ۱۸۷۰، بین فرانسه 
ــن کتاب  ــد. ای ــان (پروس) باش و آلم
ــر شد  تحت همین نام در ۱۸۸۰ منتش
ــتان اول آن با عنوان حمله به  و داس
ــت که به گواه  ــیاب از امیل  زولاس آس
ــتان این  ــدان نه تنها بهترین داس منتق
ــاهکارهای امیل  ــه یکی از ش کتاب ک
را  زولا  ــود».  می ش ــوب  محس زولا 
به عنوان بنیان گذار مکتب ناتورالیسم 
ــود او نیز  ــند و خ در ادبیات می شناس
ــبک از  ــیده تا ویژگی های این س کوش
ــد. زولا  ــرح ده ــی را ش داستان نویس
یک جا درباره نظریه ادبی اش نوشته: 
ــتان به هیچ وجه روحی  «قهرمان داس
ــده  ــان انتزاعی س ــت. انس مجرد نیس
ــاختار ارگانیک  هجدهم بخشی از س
ــت به این معنی که  دانش کنونی اس
ــت تشکیل شده از اعضا  موجودی اس
ــف؛ و در محیطی  ــای مختل و اندام ه
ــدام و بی وقفه  ــد که م ــی می کن زندگ
تحت تأثیر آن قرار دارد و از نظر روانی 
ــون  ــاس های گوناگ ــرض احس در مع
ــه تنها  ــور روحی ک ــت. تص ــود اس خ
ــی کند کاملا  ــلأ زندگ ــتقل در خ و مس
ــته  ــت و اگر هم وجود داش برخطاس
باشد عملش یک امر مکانیکی است 
ــی طبیعی  ــچ ارتباطی با زندگ ــه هی ک
ــتان «حمله به  ندارد». منتقدان، داس
ــه زولا علیه  ــیاب» را به نوعی بیانی آس
ــای آن می دانند. این  ــگ و پیامد ه جن
ــتان تصویری از ارعاب و خشونت  داس
ــد و درضمن  ــت  می ده جنگ به دس
ــتان کوتاه  ــه تنها داس ــن حیث ک از ای
ــف دارد. در  ــت اهمیتی مضاع زولاس
ــتان می خوانیم:  ــن داس ــی از ای بخش
ــود. توده  ــه  بعدازظهر ب ــاعت س «س
بزرگی از ابرهای تیره و سیاه که خبر از 
طوفانی قریب الوقوع می داد، به تدریج 
ــمان را فرامی گرفت. سرخی  پهنه آس
ــی رنگی که رو  ــمان و ابرهای مس آس
ــروز را که  ــد، دره روک ــی بودن به تیرگ
ــیار زنده و خرم  معمولا زیر آفتاب بس
می نمود، بدل به جای خطرناکی کرده 
بودند که سایه های ناشناخته دایما در 
ــی راضی  ــر پروس ــت بودند. افس حرک
ــده بود که دومینیک را زندانی کند  ش
ــت او نگفته  ــاره سرنوش و چیزی درب
ــواز حالت  ــر به بعد فرانس بود. از ظه

آدم های مارگزیده را داشت...».۰
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«فتو به میتی گفته بود: می دانی فرق آثار من با بقیه 
ــت که در آثار من فرق مرده ها،  ــت؟ در این اس در چیس
ــیقی و  ــنایی و موس ــیا، رنگ ها، تیرگی، روش زنده ها، اش
ــت این کجا شروع  ــکوت معلوم نیست. معلوم نیس س
ــلا اینها با هم  ــود. چون اص ــود، و آن تمام می ش می ش
ــان یکی اند. هیچ متوجه این شده  فرقی ندارند. همه ش
ــخصیت های  ــن جملات  از زبان یکی از  ش بودی؟» ای
ــمهایم آبی بود» محمدرضا کاتب، در مورد طرز  «چش

نویسندگی و سبک پردازی وی نیز مصداق دارد.
ــی  ــارف داستان نویس ــیوه متع ــب، برخلاف ش  کات
ــی نمی کند.  ــخصیت ها را معرف ــال های اخیر، ش در س
ــطه ای با تجربه های از قبل  ماجراها هم پیوند بی واس
ــا آمیزه ای از  ــن رمان، ب ــب ندارد. در ای ــوم مخاط معل
ــار تن رو به رو  ــونت خانگی، هنر، تجربه های دردب خش
ــک از  ــت هیچ ی ــچ روی ذهنی ــه هی ــتیم. راوی ب هس
ــا نمی توان ادعا کرد  ــخصیت ها را قبول نمی کند. ام ش
ــه را توصیف می کند.  ــا نگاهی عینی صحن ــه راوی ب ک
ــد. آن هم نه  ــب نامتعارف ان ــای کات ــای رمان ه آدم ه
ــرد، برای  ــه طور منف ــت که ب ــان. چنین نیس تک تک ش
ــد. مثلا  ــته باش هرکدام از آنها هیچ بدیلی وجود نداش
ــا بدیل بیرونی  ــان تازه کاتب، هم لمپن ه در همین رم

دارند و هم اهالی محترم هنر یا جماعت 
ــه او را از  ــب ک ــژه کات ــنفکر. کار وی روش
ــاف می دارد،  ــی روابط بیرونی مع بازنمای
ــای زندگی  ــازه از صحنه ه ــای ت چینش ه
ــرار  ــی ق ــا در وضعیت های ــت. آدم ه اس
ــز در بافت رمان مواجهه  می گیرند که ج
ــت. مثلا در  ــم امکان پذیر نیس ــا ه ــا ب آنه
را  ــر  یکدیگ ــی  نابجای ــای  آدم ه ــاری  قط
ــا میان دو نفر که هیچ  ملاقات می کنند. ی
ــی با هم ندارند رابطه ای عاشقانه  تجانس
ــیر روایت مملو از این  ــود. س برقرار می ش
ــری خاطره ای  ــت. مثلا دخت لحظه ها اس
ــه  ــر جلس ــل می کند از حضورش س را نق
ــچ موقعیت  ــاق هی ــن اتف ــان. در ای امتح
ــتثنایی و حادی وجود ندارد. خیلی ها  اس
ــور یافته اند و به  ــان حض ــه امتح یر جلس
ــا از کجا که  ــد ی ــار آمده ان ــراب دچ اضط
ــی  ــت کس ــد. از روی دس ــب کرده ان تقل
ــخصیت رمان، هر  ــته اند. اما ش دیگر نوش
ــی را تا حد نهایی آن طی می کند.  وضعیت
به بیان ساده تر، سبک ویژه کاتب،  رساندن 

وضعیت ها به حد نهایی آنها است.در «چشمهایم آبی 
ــه تحویل می دهد،  ــر برگه امتحانی اش را ک بود»، دخت
ــر را پای ورقه  ــتی می کند و یک صف ــودش پیش دس خ
ــم را برمی انگیزد.  ــم معل ــذارد. همین کار او خش می گ
ــار کاتب با  ــرای رفت ــبی ب ــت، نمونه مناس ــن وضعی ای
ــاد می کند  ــت. او هر وضعیتی را چنان ح ــتان اس داس
ــالات رخدادها کاملا تغییر  ــه چینش نقش ها و احتم ک
ــفید تحویل  می دهد،  ــی که برگه اش را س می کنند. کس
ــت، می تواند  ــاگرد ضعیف و تنبلی اس علاوه بر اینکه ش
ــم را نیز تصاحب کند.  ــر تصحیح برگه جای معل در ام
ــدارد که آدم  ــفید دلیلی ن ــردادن به برگه س برای صف
ــد در اوج  ــادگی می توان ــا به س ــد. ام ــا معلم باش حتم
ــر را ازآن خود کند. اهمیت کاتب  ضعف جایگاه قوی ت
ــاد و خلق چنین  ــران ایج ــی ای ــه داستان نویس در عرص

وضعیت هایی است.
ــه دیگری هم درخور  ــمهایم آبی بود» از جنب «چش
تامل است. در سال های اخیر توجه به لمپن ها و تقلید 
ــت. در بدو امر هم  ــیار رواج یافته اس ــان آنها  بس از زب
ــن و زبان این بخش  ــنده در بازنمایی ذه ــی نویس توانای
ــان واقع  ــگفتی مخاطب ــین و ش ــه مورد تحس از جامع
ــود. ولی با این رویکرد و زبان ورزی اتفاق خاصی  می ش
ــارت دیگر، ادبیات هیچ  ــت رخ نمی دهد. به عب در روای
ــندگان ما   ــه وجه غالب نویس ــردی ندارد. در اینک کارک

ــانه در  ــه اخیر ادبیات را نه هنر، بلکه رس ظرف دو ده
نظر گرفته اند، بیش از اینها جای بحث است.

 اما کاتب، در مصاف با لمپن ها هم به همان فرمول 
ــا را در موقعیتی قرار  ــت. لمپن ه ــت خود پایبند اس ثاب
ــند. مثلا بین  ــد لمپن باش ــر نمی توانن ــد که دیگ می ده
فیلم برداری از مجالس و محافل و هنر سینما یا عکس 
ــینما یا عکاسی  ــت. کسی که س ــبتی برقرار اس چه نس
ــد، در تجربه ای  ــت تصاویر می بین ــا به منزله ثب را صرف
ــقانه، دیگر نمی تواند همان کسی باشد که هست.  عاش
ــادی از  ــا اجس ــان ب ــگفت انگیزی از رم ــه ش در صحن
ــویم که با آنکه  معاودین عراقی در جنگ روبه رو می ش
ــال ها است مرده اند، جسد آنها بنا به وصیتشان دفن  س
نشده است. آنها خواسته اند آنقدر در کانتیتر یخچال دار 
ــور  ــود که بتوانند به کش ــرایطی فراهم ش ــد تا ش بمانن

خودشان برگردند.
ــقوط صدام خانواده های آنها تمایلی   اما بعد از س
ــده تا  ــه انتقال آنها ندارند. در نتیجه تصمیم بر آن ش ب
ــن کنند. اما  ــهرهای مختلف جداگانه دف ــا را در ش آنه
ــود. این  ــت که مبادا به آنها اهانت ش این نگرانی هس
ــان همدوش سربازان  معاودین به امید آزادی کشورش
ــا آزادی عجیب وغریب عراق با  ــی جنگیده اند. ام ایران
ــت آنها بوده و  مداخله آمریکایی نه خواس
ــان. پس  نه مایه افتخار برای خانواده هایش
ــال ها،  ــز اینکه بعد از س ــت ج چاره ای نیس
ــد. همان طور که  ــران دفن کنن ــا را در ای آنه
پیش تر اشاره کردیم، کاتب وضعیت بغرنج 
ــداد می دهد که  ــا حد ممکن آن قدر امت را ت
دست آخر، وضعیت تغییر جهت می دهد. 
ــو از حالاتی  ــود»، ممل ــی ب ــمهایم آب «چش
ــدون اراده و آگاهی، وجود  ــت که بدن ب اس
ــد. بدن رمان  ــور خود را اعلام می کن و حض
ــود و یا  ــت که بازنمایی ش کاتب، بدنی نیس
ــد بلکه این  ــود را بیان کن ــت قبلی، خ با نی
ــج مثل بی خوابی یا  بدن، در وضعیت بغرن
بی هوشی یا کتک خوردگی حضور متفاوتی 
ــیا نیز از  ــه با اش ــد. رابط ــر می کن را جلوه گ
ــیگار  هاوانا  همین قاعده تبعیت می کند. س
و رفتار آدم های مختلف با سیگار نیز در این 
ــت که شیئی  ــده اس رمان به نحوی طرح ش
ــود فاصله می گیرد و به  از حالت مألوف خ
چیز دیگری مبدل می شود. فرمول کاتب در 
ــی که بی شک یکی از اوج های  داستان نویس
ــت، همه حدها را  ــمهایم آبی بود» اس آن رمان «چش
ــی اینکه هیچ یک  ــز دو حد؛ یک ــکند به ج در هم می ش
ــار نمی آیند. آدم های  ــخصیت ها به کین توزی دچ از ش
کاتب در چنبره اتفاقاتی گیر می افتاده اند که نمی توان 
ــن به تحمل نمی دهند.  ــل کرد. و البته آنها هم ت تحم
جنون را به کین توزی ترجیح می دهند. به همین دلیل 

است که در لایه های روایت سر از ناکجا درمی آورند. 
ــت که   ــد دوم حاکی از غلبه تصوری از آدمی  اس ح
ــود. تا ته خط  ــدان مبتلا نمی ش ــچ گاه به عذاب وج هی
می رود. و هر نتیجه ای را مثل اتفاقی عادی و عادت شده 
ــخصیت فتو و میتی در این رمان تحت  می پذیرد. دو ش
این قاعده با هم برخورد می کنند. همان طور که در نقل 
ــرق نمی کنند. اما  ــم، هیچ دو چیزی با هم ف ــاز دیدی آغ
ــاوت خود را رقم  ــزی در وضعیت حاد خود تف ــر چی ه
ــت. در  ــزی فقط با خودش متفاوت اس ــد. هر چی می زن
ــگفت دیگر هم  ــره محمدرضا کاتب، یک روحیه ش فق
تحسین برانگیز است. هربار که به دلایلی لازم است در 
ــتی ببرد و آن را متناسب با شرایط انتشار   رمان خود دس
تغییر بدهد. چند صباحی ناپدید می شود و بعد با رمان 
ــان تازه اش را  ــردد. اغلب اوقات هم رم تازه ای برمی گ
ــت مثل نقل  ــی می داند. و درس ــخه قبل ــی نس بازنویس
ــن دو رمان به جز آنکه دو  ــول فتو خطاب به میتی، ای ق

رمان اند هیچ فرق دیگری با هم ندارند! 

ــندگانی که در دورانِ سخت سال های شصت   از نویس
ــتان هایی متفاوت نوشتند و تداوم «ادبیات»  و هفتاد، داس
را در گسست و پیوست هم زمان با گذشته ادبیات داستانی 
ــدی بود؛  ــه جامعه ادبی نوید دادند، یکی، کورش اس ما ب
نویسنده ای که دستِ کم مجموعه داستان «باغ ملی»اش 
ــتانی ما خواهند ماند. داستان هایی  در خاطره ادبیات داس
ــاخت متشکل جهاني شخص، دروني کردن  که به خاطر س
ــجم و هماهنگ با  ــق زباني منس ــاي روایت، خل تکنیک ه
کنش داستاني، کاربرد شیوه هاي بدیع در گفت وگونویسي 
ــرانجام  ــا با روایت و س ــامان گفت وگوه ــن بس و درآمیخت
ــنگ  ــاص، در چهارمین دوره جایزه هوش ــبکی خ خلق س
ــتان  شد و جز این  ــیری، منتخب بخش مجموعه داس گلش
ــیار مواجه  ــم میانِ مخاطبان و جامعه ادبی با اقبال بس ه
ــا و در دورانی که  ــدی حالا پس از مدت ه بود. کورش اس
ــده، فضا را اشباع کرده  ــتان های تألیفی منتشرش انبوه داس
ــر کرده که نسبت  ــتانِ تازه ای منتش ــت، مجموعه داس اس
ــتان های او دارد. کورش اسدی زمانی  ــیار با دیگر داس بس
ــده بودند، و  ــاملو زن ــیری و ش ــتن را آغاز کرد که گلش نوش
ــدی «کسی که شعری می گفت به شاملو نشان  به قول اس
ــیری می دادیم  ــم به گلش ــتان های مان را ه ــی داد، داس م
ــنبه ها بود که  ــات پنج ش ــا بخواند. جمع هایی مثل جلس ت
ــته ها مان را  ــد و ما نوش ــریات در آنها جبران می ش خلأ نش

ــا روزی چاپ  ــه ای جمع می کردیم ت در گوش
ــیاقِ  به س ــد  متعه ــیِ  داستان نویس ــوند».  ش
هدایت و  ساعدی و بهرام صادقی و گلشیری، 
ــان و  ــئله زب ــه ای به مس ــکل حرف ــه به ش  ک
ــو نبودند،  ــد و صرفا قصه گ ــرم می پرداختن ف
ــت؛  ــدی اس ــتان های اس از خصوصیات داس
ــترین  ــه به گفته خودش بیش ــندگانی ک نویس
ــتانِ  ــتند. هشت داس ــر کار او گذاش ــر را ب تأثی
ــود،  ــد کب ــراب، گنب ــه غ ــود»: گوش ــد کب «گنب
ــته  ــهرزاد، فرش ــاده، برج، خیابان کهنه، ش پی
ــا و  ــه در فضاه ــم، اگرچ ــتم و وادی وه نیس
ــوند،  ــت می ش ــی روای ــای متفاوت موقعیت ه
ــابهی  ــی حال و هوای بیش و کم مش اما همگ
ــي انسان هاي معاصر  و  دارند؛ روایت فروپاش
ــان واقعیت و وهم،  ــاد جهاني معلق می ایج
ــتان های  ــی داس ــای اصل ــان مؤلفه ه همچن
ــت از ابر  ــمان یک دس ــد کبود»اند. «آس «گنب
ــیده است. ظهر است. باران نباریده هنوز  پوش
ــایه واری روی هر چیز افتاده  و بس تاریکی س
است. مرد روی صندلی سبز جابه جا می شود 

ــه کافه، آن دور،  ــت شیش ــه کلاغ که کنار صورت زن، پش ب
روی نوک سرو، نشسته است و برای خودش خوش خوش 
ــته تندتند بال  ــم همان طور نشس ــورد. گاهی ه لق می خ
ــد باز آرام می گیرد.  ــد که نیفتد و خوب که جاگیر ش می زن
ــتش را  ــدام دارد تکان می خورد. زن یک دس ــرو ولی م س
می برد بالا توی هوای پیش چشم مرد تکان تکان می دهد. 
ــی آورد... به فنجان  ــت از جیب درم ــی؟» مرد دس «کجای
ــد– ناگهان  ــد. می خواهد بردارد و بنوش ــوه نگاه می کن قه
ــی دارد. می گوید: کجا  ــرد–  فنجان را برنم آواز اوج می گی
ــته اند،   ــرد و زن در کافه نشس ــودم، همین جا بودم...». م ب
ــا تصمیم  ــود ی ــای مهمی زده ش ــت حرف ه ــا اس ــا بن گوی
ــود. فضای داستان پر است از اضطراب و  مهمی گرفته ش
ــتان، چنان است که هرچه  ــازی  ابتدای داس انتظار. فضاس
ــته بر  ــش می رویم تصویر کلاغ ها، یکی آن دورها، نشس پی
ــق می خورد،  ــرای خودش خوش خوش ل ــرو که ب نوک س
ــود،  ــه نیفتد و جایی جاگیر ش ــال می زند ک ــری بال ب و دیگ
ــته بر صندلی سبز جایی میان  معنا پیدا می کند. مرد نشس
ــام لق می خورد. زن تلاش می کند تا جاگیر  واقعیت و اوه
ــود. «توی این هوا دلم می خواهد که خانه باشیم. روی  ش
ــاکت باشد. روی زمین. روی یک جای سفت  تخت نه. و س
ــر. روی همان فرش قدیمی». و مرد نگاهش میان زن  و زب
ــد و لکه های  ــاختمان بلن ــت زن، کلاغ ها و س و تصویر پش
ــته کوه، در رفت و آمد است.  محو برف در دورِ دور روی رش

ــد که حوصله زن را  ــن بازی خیال آن قدر ادامه می یاب و ای
ــر می برد. زن می رود. قهوه سرد جایش را به قهوه داغ  س
می دهد. «بخار از توی فنجان، یکنواخت بالا می آید و محو 
ــت می گرداند و بازی  ــود. مرد حلقه را بین دو انگش می ش
ــمش را می بندد. با یک چشم از سوراخ  می دهد. یک چش
ــی زن نگاه می کند». و بعد حلقه را  حلقه به صندلی خال
ــه قرص را بیرون  توی جیب می گذارد و از توی جیب شیش
ــد و برمی گرداند روی فنجان.  ــی آورد. درش را باز می کن م
چشم های خالی، نگاه های خیره در داستان های دیگر هم 
ــم از تو. از این خالی بودن  ــه دارد. زن: «گاهی می ترس ادام
ــت می کنم». یا «حفره های چشم  چشم هات خیلی وحش
کنار حفره های خالی خاک» در داستان آخر: وادی وهم. یا 
«برف می بارید روی خانه می بارید و با باد می پیچید در آواز 
ــون توی دهان های  ــر و می ریخت روی تختِ واژگ جیرجی
خالی می ریخت روی ایوان خالی». داستان گنبد کبود، که 
مجموعه داستان نیز به همین نام است، روایتِ جایی است 
ــب نبود. روز نبود. هیچ کس  ــاده و غریب: کتل. «ش پرت افت
نبود. بوی هوای خواب بود. بوته ها خرت خرت می کردند. 
ــمت آسمان  آن  دورها، از بام خانه دود باریکی می رفت س
ــت کمانه  ــم برمی داش ــالا می رفت خ ــور که ب و همین ج
ــیاه،  بیل بر دوش، گذشتند.  ــمت کوه. چند س ــید س می کش
ــد افتاد توی گودال.  ــد لای بوته  ها. زیر پایش خالی ش دوی
ــت  ــرفه افتاد. یکی داش ــاک به س ــوی خ از ب
ــم هایش  نگاه اش می کرد از توی خاک –چش
گود بود و تاریک بود و انتها نداشت. خودش 
را از گودال بیرون کشید. سراسیمه دوید. پرید 
ــتند دسته دسته  ــواری. مردم داش توی یک س
ــان روی  ــک دست ش ی ــد.  ــف می آمدن مخال
ــا می روند؟»  ــود. «این مردم کج ــان ب دهان ش
ــلِ  کبود  ــد کت ــل... می رون ــت: کت ــده گف رانن
ــد  ــی می کوبن ــق ه ــگ را تق ت ــینند ری می نش
ــد ووی... ووی...  ــگاه می گوین ــنگ آرام به س
ــتان گنبد کبود، مکانی  ووی...» این چنین داس
ــود بود و  ــازد، جایی گنبد کب ــود می س وهم آل
ــود و چند قطره  ــه های زخم ب ــر گنبد خراش ب
ــر «وادی  ــتان آخ ــان خراش ها. داس خون می
وهم» هم آن طور که از عنوانش هم پیداست 
ــت جان  ــه در واقعی ــت ک ــت خیالی اس روای
می گیرد. «چندباری دیده بودمش. چند وقت 
ــه زیر قوس  ــدام در خیال می دیدش ک بود م
ــت. جای خلوت و تاریکی  بلندی ایستاده اس
ــا دو قدم به  ــن را می دید و ت ــود. فقط همی ب
سویش برمی داشت خیالش آشفته می شد و ناگهان غیب 
ــود جوری که انگار هرگز نبوده است. ولی بود...» و  می ش
ــش می رود و فضایی  ــتان در این تردیدها و یقین ها پی داس
ــتان های این مجموعه  ــاید به نوعی مؤخره داس دارد که ش
ــت. «شب شده بود و زمین می لرزید در ضرب پوتین ها.  اس
ــزار زن و مرد زبانه  ــتیک های آتش گرفته. توی آتش ه لاس
می کشیدند. حوالی خاکستان، کلاغ تنهاترین پرنده دنیا بود. 
ــار و آن یکی که روی  ــد –  قارقارق ــه ها می چرخی بالای لاش
جمجمه نشسته بود، منقارش را می چرخاند در حفره های 
ــم. کنار حفره های خالی خاک.»کورش اسدی پیش از  چش
ــتان دیگری با عنوان  مجموعه  «باغ ملی»، مجموعه داس
ــر کرد و بعدها همان رگه های داستانی را  «پوکه باز» منتش
ــی مجدد کتاب ها  در باغ ملی ادامه داد. «بعد قضیه بررس
ــاپ مجدد باغ  ــد و دیگر از چ ــاپ پیش آم ــرای تجدیدِچ ب
ملی خبری نشد». و بعدتر حدود سال ۸۷ رمانی با عنوان 
ــت» در کتابخانه ملی به نام او ثبت  «پایان محل رؤیت اس
شد، که البته تا امروز درنیامده است.  اسدی دو سال پیش، 
در شب های داستان برج میلاد بخشی از این رمان را خواند 
و گفت، «این رمان یک  بار در وزارت ارشاد گم شده». و گویا 
این روزها در حال بازنویسی آن است. با این اوصاف انتشار 
مجموعه داستان اخیر این نویسنده، «گنبد کبود» در فاصله 
ــگاه  بیش از یک دهه ای از «باغ ملی»، و هم زمان با نمایش

کتاب، از اتفاق های ادبیات داستانی ما است.

یادداشتی درباره رمان «چشمهایم آبی بودِ» محمدرضا کاتب
یک مشت جاده و یک خانه ته اش
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وادی وهم
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ترجمه سيروس ذكاء
نشر فرهنگ جاويد

ــال ها سخت کوشی «فرهنگ- دانشنامه کارا» در پنج جلد در  پس از س
ــتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود و پس  بیست و هش
ــگاه نیز مراسم رونماییِ آن در فرهنگسرای ارسباران برگزار  از پایان نمایش
ــی- ــت این فرهنگِ دایره المعارفی انگلیس ــد. مؤلف و سرپرس خواهد ش
ــت و کار تدوین این فرهنگ- دانشنامه با  فارسی، بهاءالدین خرمشاهی اس
ــامی، خانم عاطفه قنبری و خانم تینا حمیدی  ــعید حس همکاری دکتر س
ــگران و  ــی و مهران بذرایی و گروهی از پژوهش ــتاری علی مهرام و ویراس
ــیده  ــاله به پایان رس ــی دوازده س ــان و همکاران دیگر با تلاش نمونه خوان
است. به دلیل حجم زیاد این کتاب، چند ناشر آن را منتشر خواهند کرد که 

عبارتند از: نشر نگاه، نشر معین و نشر شباهنگ. 
ــی دارد، ازجمله اینکه  ــای مختلف ــنامه کارا» ویژگی ه  «فرهنگ-دانش
ــی،  این فرهنگ،  ــتین بار در حوزه فرهنگ نگاری انگلیسی-فارس برای نخس
ــنامه ای است و مواد دانشنامه ای این اثر، برمبنای خلاصه بریتانیکا و  دانش
دانشنامه های معتبر دیگر فراهم آمده است و بیش از پانزده هزار مدخل 
ــول تاریخ  ــنامه در ط ــن فرهنگ–دانش ــود دارد. کارا مفصل تری در آن وج
ــاله فرهنگ نگاری انگلیسی- فارسی است که بالغ بر چهار هزار  دویست س
ــبتا ریزِ ویژه فرهنگ، در پنج جلد در قطع  ــتونی، با حروف نس صفحه دو س
ــت، اگرچه فرهنگ شش جلدی هم وجود  ــر شده اس وزیری تدوین و منتش
ــتر است و  ــتاندارد کارا بیش ــردگی اس دارد،  ولی حجم حروف نگاری و فش
ــاره ویژگی های این اثر قضاوت  ــان و مترجمان و زبان آموزان درب واژه پژوه

خواهند کرد. 
مدخل های اصلی انگلیسی کارا بیش از ۱۵۰  هزار و مدخل های فرعی 
یا زیر مدخل های آن بیش از ۵۰ هزار و معادل های فارسی آن بیش از ۲۵۰ 

هزار کلمه (بدون احتساب کلمات عادی) است. 

ــام دار این  ــز وحید، هنرمند ن ــادروان هرم ــراح و کتاب پرداز کارا، ش  ط
عرصه بوده است.  برای نخستین بار کل این فرهنگ با ۱۰ دفتر از واژه های 
ــتان زبان و ادب فارسی، سنجیده شده است و نهایتا کارا  مصوب فرهنگس
ــتان را دربر دارد که با حروف الف،  در حدود ۱۰ هزار واژه مصوب فرهنگس

جلوی این گونه واژه ها، متمایز شده است. 
ــت یا تلفظ نمای کارا، با رعایت احتیاط علمی، عینا   همچنین آوانگاش
ــت.  جلد پنجم کارا (در حدود هزار  ــده اس از فرهنگ های مبنا بازچاپ ش

ــتونی) کاملا تکلمه و دربردارنده واژگان تخصصی ۶۰ رشته  صفحه دوس
ــری و مفصل تر از  ــفی، دینی، هن ــی ها، فلس علمی، فنی، فناورانه، مهندس
ــته را  ــت و واژگان هر رش ــلامی اس همه اصطلاحات فرهنگ و معارف اس
بزرگ ترین متخصصان آن رشته انتخاب کرده اند.  کارا دارای شش پیوست 

است؛ از این  قرار: یک، فرهنگ واره اسلام شناسان و ایران شناس جهان. 
دو، فرهنگ واره برندگان جایزه نوبل از آغاز تا امروز (۱۹۰۱-۲۰۱۴م). 

سه، فرهنگ واره کل کشورهای جهان.
.have, be, do چهار، افعال بی قاعده و صورت های گوناگون

پنج، اعداد و خواندن و نوشتن آنها و اوزان و مقادیر.

شش، کلمات و تعبیرات خارجی رایج در زبان انگلیسی.
ــه البته در  ــت ک ــزار تومان اس ــدی کارا ۲۵۰ ه ــج جل ــت دوره پن  قیم
ــد. غالب  ــلِ  ملاحظه ای عرضه خواهد ش ــاب با تخفیف قاب ــگاه کت نمایش
ــتر سمت وسوی غربی  ــده اند، بیش ــر ش فرهنگ  نامه هایی که تاکنون منتش
داشته اند، اما در «فرهنگ-دانشنامه کارا»، فرهنگ شرقی، اسلامی و حتی 
ــرق دور هم وجود دارد و از این نظر، این کتاب با دیگر فرهنگ نامه های  ش
ــت. توجه به جزئیات مختلف، از دیگر ویژگی های کارا  موجود متفاوت اس
است و ازجمله اینکه تفاوت تلفظ بین واژگان انگلیسی و آمریکایی حاضر 

در این کتاب، نشان داده شده است. 
بهاء الدین خرمشاهی که در طول سال های فعالیت اش در حوزه ادبیات 
ــت، کار روی  ــته اس ــواره به تدوین فرهنگ نامه  گرایش داش ــگ، هم و فرهن
«فرهنگ -دانشنامه کارا» را در ابتدا به صورت فردی و براساس دغدغه های 
ــروع کرد، اما انجام کاری  خودش در این حوزه و نیز ضرورت های موجود ش
ــه گروهی از  ــت و ازاین رو در ادام ــوان یک فرد اس ــم فراتر از ت ــن حج در ای

پژوهشگران و نویسندگان در کنار او به تدوین این اثر مشغول شدند. 
ــته و  ــاهی نوش ــط خرمش ــن توس ــز پیش از ای ــری نی ــای دیگ فرهنگ ه
ــت که  ــده بودند که «فرهنگ موضوعی قرآن»، ازجمله آنهاس ــر ش منتش
ــت. «دانشنامه قرآن و  ــاهی و کامران فانی نوشته شده اس ــط خرمش توس
قرآن پژوهی» به سرپرستی خرمشاهی، دیگر اثری است که پیش تر منتشر 
ــته اند.  ــژوه دیگر همکاری داش ــتن آن چندین قرآن پ ــود و در نوش ــده ب ش
ــت  ــته اس ــاهی ویرایش چند فرهنگ را نیز برعهده داش ــن خرمش همچنی
ــلامی» و «فرهنگ اصطلاحات  که «فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اس
فلسفه و علوم اجتماعی»، از آن جمله اند. خرمشاهی همچنین در تدوین 

«فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان» همکاری داشته است. 

پس از سال ها تلاش: انتشار «فرهنگ-دانشنامه كارا» در پنج جلد

فرهنگ کارا
بهاء الدين خرمشاهى
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